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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا» :546مسأله 

بعد از اينكه شخص به مني بودن آن علم پيدا کرد، واجب ني به صورت خون از شخص خارج شود، به نظر مرحوم سيد )ره(، اگر مَ

 کند. است که غسل
 وجوب غسل در مسأله مذکوردلیل 

ودن ني ببه مَحكم زيرا ملاک برای  دهدحكم را تغيير نميآن  رنگتغيير  و شودبه وجوب غسل بر خروج مَني مترتب ميحكم 

گر داشته باشد که ارا  استبا فشار، سستي بدن و شهوت  خروجمَني که عبارت از اوصاف  ،اين است که آن مايع ،مايع خارج شده

موضوعيت ندارد و تأثيری در  ،و لذا رنگ شوداين اوصاف وجود داشته باشد آن مايع خارج شده، مَني است و غسل واجب مي

در نتيجه  و شودمَني را داشته باشد حكم مَني بر آن بار مي فاتن خارج شود ولي صبه صورت خو مايعيحكم ندارد، بنابراين، اگر 

يدا رنگ خون پ مَني آنها اينكه گفته شده است که کساني که انزال مَني آنها زياد است، ممكن است کهکما  گردد.غسل واجب مي

ني را از ، مَ[ر صفات مَنيبدون تغييو ن خارج شود، بنابراين، صرف تغيير رنگ ]ن به اين معنا نيست که از هويت مَني بودکند و اي

گر علاوه يعني ابر آن صدق بكند يا صدق نكند،  ، مثل عنوان خون نيزکند که عنوان ديگریو فرقي نمي کندمَني بودن خارج نمي

 شود.شود و غسل واجب ميبر عنوان مَني، عنوان خون نيز بر آن مايع خارج شده، صدق کند، حكم مَني بر آن مترتب مي

 .2«و القول بعدم احتلامهنّ ضعيف و لو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل المرأة تحتلم کالرجل» :545مسأله 

جب است که غسل کند شود همانند مرد است، پس اگر مني از زن خارج شود واكم زني که محتلم ميح نظر مرحوم سيد )ره(،به 

 و قول به عدم احتلام زنان ضعيف است.

فرقي بين  ،به اين مسأله اشاره شد که در احتلام با خروج مَني[حصول غسل جنابت بحث از ، ذيل 43 ]در جلسه نيزگذشته در 

لاک آن روايات ماند که ين رابطه وارد شدهمرد و زن نيست و عمده دليلي که بر اين مطلب اقامه شد اخبار و رواياتي بودند که در ا

ذکر  رواياتي در اين رابطه. شودعبير ميای احتلام را خروج آب از انسان دانسته بودند که گاهي از آن به انزال و گاهي به امناء تبر

إنِْ » :قَالَ ،قَالَ: سأََلْتُهُ عَنِ المَْرْأَةِ تَرَى فيِ الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ (ع)عَنِ الْحَلَبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ ] حه حلبيصحي شدند که روايت

قَالَ:  ؛عَنْ إِسمَْاعيِلَ بْنِ سعَْدٍ الْأَشعْرَِیِّ] اسماعيل بن سعد اشعری ، روايت[4«وَ إِنْ لمَْ تنُْزِلْ فَليَْسَ علََيْهَا الغُْسْلُ أَنْزلََتْ فَعَلَيْهاَ الْغسُْلُ
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نْزَلَتْ منِْ إِذَا أَ» :قاَلَ ،تُنزِْلَ عَنِ الرَّجُلِ يلَْمِسُ فَرجَْ جَارِيَتِهِ حَتَّى تنُْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعبَْثُ بِهَا بيَِدِهِ حَتَّى (ع)سَأَلْتُ الرِّضَا 

عنَِ الرَّجُلِ  (ع)قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا  ؛عَنْ مُحمََّدِ بْنِ إِسمْاَعِيلَ بْنِ بزَِيعٍ] بزيع  بن محمد بن اسماعيل روايت و [1«علََيْهَا الغُْسْلُشَهْوَةٍ فَ

و از اين روايات استفاده شد  از جمله آن روايات بودند [8«نَعمَْ» :قَالَ ؟يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الفَْرْجِ وَ تُنْزلُِ الْمَرْأَةُ هَلْ علََيْهَا غُسْلٌ

، تر او واجب اسوايات اين بود که اگر زن حالت انزال پيدا کند، غسل بکه در احتلام، فرقي بين مرد و زن نيست و مضمون همه ر

 مکند که از مرد خارج شود يا از زن خارج شود لذا اگر زن نيز محتلپس ملاک برای تحقق جنابت، خروج مَني است و فرقي نمي

 شود.او خارج شود، غسل بر او واجب ميشود و مَني از 

إذا تحرّک المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل کما مرّ، فإذا کان بعد دخول » :546مسأله 

ررّ ، بل مع التضبهوى عدم الوجوب و إن لم يتضررّ الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأق

لم يكن عنده  و ة. نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسليحرم ذلك، فبعد خروجه يتيمّم للصلا

ما يتيممّ به و کان على وضوء؛ بأن کان تحرکّ المنيّ في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه، فإنهّ على التقادير 

 .3«و لو حبسه يكون متمكِّناً وقتالمفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في ال

د، شونظر مرحوم سيد )ره(، اگر در خواب، مَني به واسطه احتلام، از محل خودش حرکت کند ولي خارج نشود، غسل واجب نميبه 

که از  اجب است، آيا و]تا غسل کند[ نباشدوقت داخل شده باشد و آب نزد شخص پس اگر  ز به آن اشاره شد.کما اينكه سابقاً ني

اقوی اين است که جلوگيری از خروج مَني واجب نيست،  خروج مَني جلوگيری کند يا جلوگيری از خروج مَني واجب نيست؟

عد از ب و لذا مَني حرام استجلوگيری از خروج آن ضرر نداشته باشد، بلكه اگر ضرر داشته باشد جلوگيری از خروج هرچند که 

مكّن از مت شخص، بر حبس مَني متوقف باشد، به اين نحو که ،در وقت خواندن نمازکند. بله اگر خروج مَني، برای نماز، تيمّم مي

و در حال بيداری، مَني از جای خود حرکت  وضو داشته باشد و نباشد او نزد نيز شد و چيزی که بتواند بر آن تيمّم کندغسل نبا

در اين صورت بعيد نيست که حبس مَني واجب باشد، پس  ،نداشته باشدکند و حبس و جلوگيری از خروج آن برای شخص ضرر 

اين فروضي که ذکر شد اگر شخص مَني را حبس نكند، متمكّن از خواندن نماز در وقت نخواهد بود و اگر آن را حبس کند، بنا بر 

 ]لذا برای اينكه بتواند نماز خود را در وقت بخواند بايد از خروج مَني جلوگيری کند در وقت خواهد بود متمكّن از خواندن نماز

 [.بخواند در وقت و با حالت طهارت نماز خود را

 ؛مسأله مذکورفروع 

ند ولي خارج نشود، غسل بر او محتلم شود، لكن مَني از محل خودش حرکت کاين است که اگر انسان خواب باشد و  اول،فرع 

 شود.واجب نمي

مترتب بر امناء و انزال است و فرض اين است که در فرض مذکور، انزالي  ،در اين فرع اين است که وجوب غسل حكم مذکورِدليل 

 از شخص خارج نشده است، در نتيجه چون انزالي صورت نگرفته است، غسل واجب نيست.صورت نگرفته است و آبي 
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اقوی اين است که واجب نيست که از  محتلم شود، و او آبي نزد شخص نباشد اين است که اگر وقت داخل شده باشد و دوم،فرع 

برای او ضرر نداشته باشد، بلكه اگر جلوگيری از خروج مَني برای  منَي جلوگيری کند، هرچند که جلوگيری از خروج خروج مَني

بعد از اينكه مَني خارج شد و آبي حكم مسأله در اين فرض اين است که و  خروج حرام است او ضرر داشته باشد، جلوگيری از

 اش اين است که تيمّم کند و نماز خود را بخواند.برای غسل کردن نزد شخص نبود، وظيفه

ي شود و آن، اينكه حكم شخصای است که در آينده ذکر ميآيت الله خويي )ره( فرموده است که اين مسأله مبتني بر مسألهمرحوم 

 ررضبرای او اگر حبس مَني و جلوگيری از خروج آن اين است که  تمكّن از غسل کردن نداردکند و جنب مي خود را ،که با اختيار

 .از خروج مَني جلوگيری کندنداشته باشد، شخص بايد 

در فرض مذکور، نظر مرحوم سيد )ره( اين است که اقوی اين است که جلوگيری از خروج مَني واجب نيست، هرچند که لكن 

 .که حبس شود حرام است، بلكه اگر حبس مَني ضرر داشته باشد، باشدته حبس مَني ضرری برای شخص نداش

ه شخص، نحو ک نيمتوقف باشد، به ا يصلاة در وقت، بر حبس مَن انياگر اتسيد )ره( در ذيل مسأله مذکور، فرموده است که مرحوم 

خود  یاز جا يمَن ،یداريال بنزدش نباشد و وضو داشته باشد و در ح نيز کند مّميکه بتواند بر آن ت یزيمتمكّن از غسل نباشد و چ

واجب  يکه حبس مَن ستين ديصورت بع ني، در انداشته باشدشخص ضرر  یاز خروج آن برا یريحرکت کند و حبس و جلوگ

 .بتواند نماز خود را در وقت بخواندتا  باشد

را برف فرا  ابانيباشد و ب ابانيدر فصل زمستان در ب ياست که شخص نيبه آن اشاره کرد ا توانيمسأله مذکور، م یکه برا يمثال

ضرر  او یبرا ياگر حبس مَن ،صورت نيدارد که در ا مّمياو وجود داشته باشد و نه امكان ت یگرفته باشد که نه امكان غسل برا

بس حچون اگر  بس کند و نمازش را در وقت بخواندرا ح يمَن دينمازش را در وقت بخواند با با اين کار بتواند و اونداشته باشد 

و تفويت واجب حرام است لذا واجب  با طهارت بخواند ،تواند نمازش را در وقتشود و نميتفويت واجب ميمَني نكند باعث 

در اين  شته باشد کهکند تا بتواند نمازش را در وقت، با طهارت بخواند مگر اينكه حبس منَي برای او ضرر دا است که حبس مَني

 بخواند. وقت از نمازش را در خارج بعداً قضای ، بلكه حرام است و بايدصورت، حبس واجب نيست

«الحمدلله رب العالمين»


